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وقتی برای زندگی، وقتی برای مرگ

  !هاله عزیز
ــبکبال وجودت  ــت که پرنده س چهار سال اس
ــت و  ــرواز کرده اس ــورت پ ــم رنج ــس جس از قف
ــه زندگی ام  ــه در لحظه لحظ ــو زنده تر از همیش ت
ــرات نزدیک به ۴۵  ــتی! خاط ــر و جاری هس حاض
ــم همه اش  ــتی مان را که مرور می کن ــال دوس س
ــت. سال اول  ــی اس ــار از زندگی و سرخوش سرش
ــم؛ وقتی به  ــار تو را دیدی ــرای اولین ب ــتان ب دبیرس
ــتان با  ــدارک و جمعی که از اول دبس ــه ژان مدرس
یکدیگر همکلاس بودیم، وارد شدی. هنوز تصویر 
ــری، چهره ای  ــای فرف ــا موه ــل ب ــری تپل مپ دخت
ــمانی از جنس صداقت  خندان و صمیمی و چش
ــت،  ــی پوتین مانند به پا داش ــای طب ــه کفش ه ک
ــد روز اول در  ــال مانن ــت این همه س پس از گذش
ــرار دارد. به خاطر مهربانی، صفا،  ــر دیدگانم ق براب
شوخ طبعی و بی پیرایگی ات به سرعت جای خود 
ــا اضافه کن  ــاز کردی. به اینه ــگان ب را در دل هم
ــی و شیطنت های معصومانه ات را  زیرکی، باهوش
که از تو شاگرد ممتازی ساخت؛ شاگرد ممتازی که 
با کسی رقابت نداشت و دغدغه اش شریک کردن 
ــغ به بقیه  ــته هایش بود. بی دری ــایرین در دانس س
ــان کمک می کردی.  برای رفع مشکلات درسی ش
ــر پرشوری داشتی. صفحات  از همان نوجوانی س
ــه عکس های خانواده  ــی را ک اول کتاب های درس
ــویق  ــه را هم بدین کار تش ــود پاره و بقی ــوی ب پهل
ــتن هایت روی تخته  می کردی. «مرگ بر شاه»نوش
ــیدن قاب  ــح یا پایین کش ــای تفری کلاس در زنگ ه
ــا، آن هم در  ــوار کلاس ه ــاه از روی دی ــس ش عک
ــت در آن درس  ــهبانوی مملک ــه ای که ش مدرس
خوانده بود،  همه و همه موجب شد مدیر چندبار 
ــه  ــادر مهربانت درباره خطر اخراج از مدرس به م

تحت فشار ساواک هشدار دهد. 
هاله جان یادت می آید آن نقاشی های زیبایی را 
ــیدی  که با گچ های رنگی روی تخته کلاس می کش
یا در دفتر همکلاسی هایت به یادگار می گذاشتی؟ 
ــی  ــودی، نه تنها خوب نقاش ــد ب ــو فطرتا هنرمن ت
ــتی، خوب  ــیدی خوب و روان هم می نوش می کش
ــتی  ــران را درمی آوردی، کاردس تقلید صدای دبی
ــیقی  در موس ــم  ه ــتی  ــردی، دس ــت می ک درس
ــی که با  ــوش  آهنگ های ــوز طنین خ ــتی. هن داش
ــاز ملودیکا در جمع های دوستانه می نواختی،  س
ــم را نوازش می کند. یادت می آید دزدکی به  گوش
ــم  ــه می رفتی و با دوردیدن چش ــای مدرس کلیس
ــتی  ــت پیانوی آنها می نشس خواهران روحانی پش
ــطه  به واس ــان  پدرانم ــنایی  آش ــی؟  می نواخت و 
ــتی  ــدن نفت به دوس ــت در نهضت ملی ش فعالی
ــر عمر  ما رنگ دیگری داد. تو؛ اگرچه تو در سراس
ــه همه تنها  ــه ای بود ک ــارت به گون ــت رفت پربرکت
ــت تو پنداشتند. به یاد  خود را صمیمی ترین دوس
می آورم آن قول و قرارهای دوره نوجوانی را برای 
ــازی و تمرین اینکه «با نداشتن و نخواستن  خودس
رویین تن شویم»؛ قراری که تو چه خوب بدان عمل 
کردی. آنچه بیش از همه تو را می آزرد غم و درد 
ــتان  ــاهای دوره دبیرس دیگران بود. در یکی از انش
درباره تعاون و همکاری این  گونه نوشتی: «آنچه 
مهم تر از همکاری است همدردی است. باید درد 
ــردم را درک کرد...  ــاس م اجتماع را فهمید،  احس
چگونه ما سوار بر اسب و دیگران پیاده، می توانیم 

با یکدیگر همکاری داشته باشیم».
ــوش نمی کنم،  ــن ۸۹ را فرام ــتم بهم روز هش
ــم ختم پدرم، در جمع دوستان  پس از پایان مراس
مدرسه ای خبر دادی فردا یا پس فردای آن روز به 
ــتاقانه از فراهم کردن  زندان می روی و طوری مش
ــردی گویی  ــت می ک ــفر» صحب ــات این«س مقدم
ــه تحصیل  ــرای ادام ــیه ب ــق  به گرفتن بورس موف
ــده ای؟!  ــگاه های دنیا ش ــی از بهترین دانش در یک
ــارو و چند وعده  ــه را آب و ج ــی چگونه خان گفت
ــت کرده ای تا خانواده ات چند روز از این  غذا درس

جهات دغدغه نداشته باشند. 
ــای نوجوانی مان  ــه قول وقراره هاله جان تو ب
ــتن را آموختی»،  ــردی و «هنرمندانه زیس ــل ک عم
ــردن» را نیز  ــدی «هنر خوب م ــق ش ــن موف بنا بر ای
ــداق ویژگی هایی بودی  ــوزی. تو به واقع مص بیام
ــرآن از «عبادالرحمان»  ــان در ق ــدای رحم ــه خ ک
ــوریه  ــه در آیات انتهایی س ــمارد. آنجا ک برمی ش
ــتند  ــانی هس فرقان می فرماید: عبادالرحمان کس
ــت.  ــر اس ــه و بی تکب ــان متواضعان ــه راه رفتنش ک
ــت  ــدا که عام اس ــت رحمانیت خ ــون به صف چ
ــده اند با صبوری و مهر و «مدارا» پاسخ  متصل ش
ــان. در جبهه باطل و  ــد: امیدوارند به انس می گوین
ــکاری نمی کنند. با  ــور ندارند و با آن هم زور حض
ــا و کورکورانه برخورد  ــات خداوندی مانند کره آی
ــند تا به شناخت برسند  نمی کنند، بلکه می اندیش
ــه آن چنان  ــی کنند ک ــه دعای ــر اینک ــت آخ و دس
ــتگی پیدا کنند تا امام و الگویی باشند برای  شایس

تقواپیشگان. 

روزنه

برای عزت که جز عزت ایران 
نمی خواست

  .نوشتن درباره بزرگان بسیار سخت و دشوار است
ــه از پای  ــتم ک ــاس می کنم همانند فردی هس احس
ــیم کند. شاید  کوه می خواهد تصویری از قله را ترس
ــان باشد، اما  توصیف قله یا کوه بلند از بالای آن آس
ــوه تصویری نزدیک به  ــختی می توان از پایین ک به س
ــیم کرد. سحابی برای من یکی از  واقع را از قله ترس

قله های بلند تاریخ معاصر ایران است. 
ــنایی من با مرحوم مهندس عزت االله سحابی  آش
ــنیده  ــه ۶۰ بازمی گردد. قبلا نام او را ش ــه اوایل ده ب
ــودم.  ــده ب ــه نش ــا او مواج ــک ب ــا از نزدی ــودم، ام ب
ــت آزادی و از  ــه یکی از اعضای نهض ــتم ک می دانس
ــالیان طولانی از  ــت و س ــاه بوده اس مبارزان زمان ش

عمرش را در زندان های شاه سپری کرده است. 
ــران که در زندان  ــتان و هم فک با جمعی از دوس
ــع بودیم  ــر و هم بند و هم موض ــم، هم فک ــاه با ه ش
تصمیم گرفتیم با توجه به شرایط آن دوران، فعالیتی 
صنعتی را شروع کنیم تا شاید بتوانیم به سهم خود 
ــترش صنایع واسطه و  ــی مثبت در ایجاد و گس نقش
مادر ایجاد کنیم. از ایشان هم دعوت شد. جلسات و 
ــتیم  دیدارهایی برگزار کردیم و بحث های زیادی داش
ــک کارخانه (واحد  ــرانجام تصمیم به احداث ی و س
ــواد اولیه صنایع چینی و  تولیدی) که محصولش م

شیشه و سرامیک را تأمین می کرد، گرفتیم. 
ــا مهندس  ــه از نزدیک ب ــات بود ک ــن جلس در ای
ــنایی تا پایان زندگی او (نزدیک  ــدم و این آش آشنا ش
ــال) ادامه داشت. به شدت مجذوب اخلاق،  به ۳۰س
ــانی و  ــخصیت انس ــه ها و ش ــات، افکار، اندیش روحی
ــلاوه بر آن  ــکاری با او را ع ــدم و هم ــت او ش بامحب
ــران فردا و  ــار مجله ای ــادی، در انتش ــت اقتص فعالی
ــه دادم. از  ــی و فرهنگی ادام ــای اجتماع فعالیت ه
ــر پذیرفتم. بی تکلف  ــیار تأثی ــیار آموختم و بس او بس
ــجاع بود و  ــت، ش ــی ملی داش ــود، نگاه ــاده ب و س
ــوز ایران و  نظراتش را با صراحت ابراز می کرد، دلس
ــناخت و حتی  ــس که او را می ش ــلاب بود. هر ک انق
ــف بودند، به  ــا عقاید و نظرات او مخال ــانی که ب کس
ــلامت او معترف  ــت و س ــان، صداقت، صمیمی ایم
ــی باور داشت و معتقد  بودند. به سوسیال دموکراس
ــعه اقتصادی پیش نیاز تحقق آن است.  بود که توس
ــرف دولت ها به مجلس  ــه بودجه از ط هرگاه لایح
ــرد و  ــه می ک ــت مطالع ــا دق ــد، آن را ب ــه می ش ارائ
ــئولان وقت در  ــا مس ــود را ب ــادات خ ــرات و انتق نظ
ــخنرانی  ــب مقاله و س ــا در قال ــت ی میان می گذاش
ــت بورژوازی  ــن باور بود که تقوی ــه می داد. بر ای ارائ
ــعه درون زا ضرورت این مرحله از تحول  ملی و توس
ــد و نظرات  ــت. به عقای ــادی جامعه ایران اس اقتص
ــی داد و در تصمیم گیری های جمعی،  دیگران بها م
ــت اقتصادی یا  ــره فعالی ــات هیأت مدی چه در جلس
ــه مجله ایران فردا کاملا دموکراتیک برخورد  تحریری
ــع نظر اکثریت اعضا بود. تحریریه ایران  می کرد و تاب
فردا یک تجربه خیلی خوب برای تمرین دموکراسی 
در ضمن انجام یک کار اجرائی برای همه بود. ایران 
فردا مجله ای بود که قبل از اینکه در جامعه حرکت 
ــر می شد و از سال  ــود، منتش اصلاح طلبی مطرح ش
ــدن گفتمان اصلاحات و  ــد، با مطرح ش ۱۳۷۶ به بع
ــی در کشور باز هم  ــرایط جدید اجتماعی و سیاس ش
ــت با همان ظرفیت به فعالیتش ادامه دهد و  توانس
ــود. شاید به این دلیل  ــته تر ش حتی پررنگ تر و برجس
ــد نیز حرف هایی برای  ــرایط جدی که ایران فردا در ش
ــران فردا بود. به  ــت و این راز ماندگاری ای گفتن داش
قول «تویین بی»، مورخ معروف انگلیسی: «تمدن ها 
ــائل  ــند که برای مس ــا زمانی از هم می پاش و نظام ه
ــخ های کهنه بدهند» و خوشبختانه ایران  جدید پاس
ــت در  ــحابی می توانس ــا مدیریت مهندس س فردا ب

شرایط جدید حرف های جدید بزند. 
ــنا بود و به  ــران و جهان آش ــدس با تاریخ ای مهن
ــت. گاه در  ــلط کامل داش ــران تس ــر ای ــخ معاص تاری
ــی را از تاریخ  ــی مثال های مباحث اجتماعی و سیاس
ــه آن با حوادث و رخدادهای  معاصر ایران و مقایس
ــده بود.  ــیار آموزن ــه بس ــرح می کرد ک ــه مط جامع
ــت  ــت. به انباش ــه ای قوی و قلمی  توانا داش حافظ
تجربه و بهره گیری از تجارب تاریخی بها می داد و بر 
این باور بود که در ایران تجارب تاریخی از نسل های 
ــل کنونی منتقل نشده و نوعی گسست در  قبل به نس
ــت یا  ــت. به اخلاق در سیاس تاریخ ایران رخ داده اس
ــت اخلاقی اعتقاد داشت و در موارد مختلف  سیاس
ــتان و هم فکرانش مشورت می کرد. مهندس  با دوس
ــی و منافع ملی  ــت ارض ــبت به تمامی ــه نس همیش
ــاس بود. با اینکه از نظر مواضع سیاسی  ــور حس کش
ــیاری از  ــت، اما از بس ــائل انتقاد داش ــه برخی مس ب
کسانی که طرف انتقاد او بودند، بیشتر برای تمامیت 
ــی مواضع  ــوزی می کرد. من وقت ــران دلس ارضی ای
مهندس را در مورد استقلال و حفظ تمامیت ارضی 
ــه به تمامیت ارضی  ــیونی ک و مخالفتش را با سیاس
توجه نداشتند یا کسانی که با تجزیه طلبان همکاری 
ــی تلخکامی هایش  ــا برخ ــدم و ب ــد، می دی می کردن
ــعر  ــه می کردم، یاد این ش ــی مقایس در عرصه سیاس

هوشنگ ابتهاج می افتادم که می گوید: 
ــت / در غم فردای  ــروز در بند شماس ــه او ام آنک

فرزند شماست
ــت ایران یا  ــت و اولوی ــث اهمی در آن دوران بح
اسلام در میان سیاسیون مطرح بود و سحابی بر این 
ــته باشد که در آن  باور بود که باید ایرانی وجود داش

اسلام و آرمان های اسلامی  تحقق پیدا کند. 
ادامه در صفحه ۷

نگاه

سال دوازدهم    شماره 2312سياست شنبه    9 خرداد 1394

محمود عمرانى

ليلا ابراهيميان

ــتم،  ــحابی نوش ــوگ مهندس عزت االله س ــه ای که پیش تر در س در مقال
ــم عنوانش را «دیانت مند مبارز ملی» نهادم.  ــه کرده باش بی آنکه زیاد اندیش
ــد و از یاران نجد» یاد کنم  ــورانه از«نج اکنون که می خواهم باری دیگر دلش
ــم آن عنوان هرچند خودبه خود بر صفحه مقاله نقش یافت اما از  درمی یاب
ــه در افکار و عواطف نگارنده داشته است. من که سال های سال  دیرباز ریش
ــندیدم،  ــتم و مبارزات او را می پس ــورا و غیابا به وی علاقه و ارادت داش حض
این را به راستی درمی یابم که مهندس سحابی همانند پدرش روان شاد دکتر 
ــحابی، صاحب دیانت راستین بود. هر دو آن بزرگواران، دیانت خود  یداالله س
ــناخته بودند و به دور از تعصب و تقشر که آفت اعتقادات  را باتمام وجود ش
ــناخت  ــته بودند. دیانت آنها بر پایه تحقیق و تتبع و ش ــت به آن دل بس اس

ــتی  علمی و تفهمی بنیاد یافته بود و این امر از دین مداری مبتنی بر دنیاپرس
ــت بسیار فاصله  ــوز» دین و تقواس و زهد و ریایی که به قول حافظ «خرمن س
ــحابی دیانت مدار خانه نشین و باز به قول حافظ «بی التفات  دارد. مهندس س
ــانی بود که «عملوا  به کار جهان» نبود. همانند پدر بزرگوارش همگام با کس
ــی داد. او از دوره جوانی در تلاش و  ــامان م ــتی آنان را س ــات» هس بالصالح
ــلم و  ــدت در راه عقیده و آرمان خود بود و این مبارزه را همواره در س مجاه
ــاهل تبلیغی انجام می داد  ــفقت و شیوه های مدارا و تس صفا و محبت و ش
ــراه فی الدین». به زبان دیگر  ــهود بود اعتقاد جازم دارد به اصل «لا اک و مش
ــتی در دعوت  ــناخت و هم «منکر» را و به درس ــم «معروف» را می ش وی ه
ــت». من  ــنه را به کار می بس ــروردگار «حکمت و موعظه حس ــبیل» پ به «س
ــن حالات را  ــان پدر بزرگوارش ای ــیمای درخش ــجویی، در س در دوران دانش
می دیدم و حتما مهندس سحابی، پرورش یافته و پرورش دهنده همین آداب 
ــر او باد. اما صفت دیگری  ــت که رحمت خدای تعالی ب و طریقت بوده اس
ــکوه مندی  ــد و مبارز»بودن آن بزرگوار افزود عزت و ش ــه باید بر «دیانت من ک
ــد در روزگار کنونی جهان و موقعیت تاریخی  ــت که بی تردی «ملی» بودن اس

ــانی و گرانبهاست. مهندس عزت االله سحابی «انسانی ملی»،  ایران بس انس
ــاد را  ــخنرانی های آن روان ش ــت و آزادی خواه بود. چندبار که س میهن دوس
می شنیدم و نوشتارهای وی را می خواندم، به خوبی درمی یافتم با تمام وجود 
«مصدق» و راه و مکتب آن نماد تاریخی را شناخته است. نهضت ملی ایران 
ــلطه بیگانگان را بر میهن در طی زمان دریافته  ــه یابی کرده است. س را ریش
است و به پیوند نامبارک آن با استبداد درون جامعه ای آشنایی دارد. از این رو 
ــتین گام رهایی را به  گمان من در حرکت های فرهنگی تشخیص داد و  نخس
در این راه از هیچ چیز نهراسید. آگاه سازی و نشان دادن راه درست و «صراط 
مستقیم» هدف بنیادی او بود. مهندس سحابی شکوفاترین طریقت را برگزید 
ــور همواره  و در مجلس و وکالت مجلس و در مقامات اداری و اجرائی کش
در رهگشایی آینده ایران مستقل و مردم سالار، پیشگام بود و برای ملت خود 

امید آفرید. هرچند به قول محتشم کاشانی، شاعر مرثیه سرای ایران: 
سیه ابری است چشمم در هوای هاله خطش 

 علامت های پیداگشتن باران در او پیدا
نام و یادش پاینده باد.  

باز هم به ياد ديانت مند مبارز ملى

ــر یاس و  ــی و گل می دهد؛ عط ــوی تازگ ــاط ب حی
ــت به خاک سپرده  ــتان مهربانی که دیرگاهی اس دس
ــن روزی از خردادماه.  ــال قبل در چنی ــده؛ چهارس ش
ــراوت می دهد؛ انگار صاحبخانه همین  حیاط بوی ط
چندساعت پیش است که برای استقبال از میهمانان، 
ــراوت و به هوا  ــان و گل ها روح ط ــا، درخت به برگ ه
سهمی از لطافت پاشیده است. وسط حیاط خانه که 
ــتی، پنداری ذخایر رنگارنگ طبیعت و زندگی  می ایس
ــه خود بیمار  ــد اینجا. اما صاحبخان ــه رخ می کش را ب
است و خستگی های روزگار پیری را قسمت می کند با 
ــال است  اطرافیان خود. مرد و تنها دخترش، چهارس
ــود را پنهان کرده  ــی فلزی خ ــد. در صندل ــه رفته ان ک
ــامد  ــورت رنگ پریده، خوش ــدی محو بر ص ــا لبخن و ب
می گوید به میهمان های عزت و هاله. باز هم مراسم 
ــردم در خانه «زرین دخت  ــالگرد و باز هم حضور م س
ــازرگان و  ــدی ب ــدس مه ــرزاده مهن ــی»، خواه عطای
ــه این گونه بود اینجا  ــر عزت االله سحابی. همیش همس
ــی ندیده از رفت وآمد.  ــم هرگز خانه را خال و زری خان
خانه پدرش، همسرش، پدرشوهر و دایی اش همیشه 
ــتان و علاقه مندان بوده. صاحبخانه آرام  گذرگاه دوس
ــورت میهمانان نگاه  ــه ص ــته و ب در جای خود نشس
ــته به مردم  ــد. گویی زندگی تو را با هزاران رش می کن
ــم و  ــت و بازو و چش ــد می دهد اینجا؛ مردم دس پیون
ــت آنان پیکر تراش و چهره ساز  زبان تو می شوند. دس
ــت و باز مردم فراموش نمی کنند یاد انسان های  توس
ــیم از لابه لای  ــان... صدای ملایم نس بزرگ را از یادش
ــید دامن خود را  ــد. خورش درخت ها به گوش می رس
ــر روح میهمانان  ــی ب ــرده و هوای روح بخش جمع ک
ــاط  ــه دور حی ــزی ک ــای فل ــت. صندلی ه ــاری اس ج
ــان  ــده، کمتر جای خالی ای را به تازه  وارد نش چیده ش
می دهند. میهمانان رسیده اند؛ ابراهیم یزدی، حسین 
ــلی، حسین  شاه حسینی،   انصاری راد، غلامعباس توس
ــان شریعتی،  ــلی، لطف االله میثمی، احس محمد توس
ــدی  محمدمه ــان،  صباغی ــم  هاش ــی،  ملک ــد  محم
ــی، فاطمه  ــاد مؤمن ــادی خانیکی، فرش ــری، ه جعف
راکعی، مینو مرتاضی، فیروزه صابر، حبیب االله پیمان، 
ــش بعدازظهر؛  ــاعت ش اعظم طالقانی و دیگران. س

لواسان: «مراسم سالگرد عزت االله و هاله سحابی».
و  اما ۴سال بعد

ــی، اهل  ــماره ۱۰ که می رس به در نیم طاق خانه ش
خانه به استقبال می آیند با صمیمیت. کوچه آرام است 
و هیچ نشانی از میهمانی بزرگ در آن دیده نمی شود. 
ــانی از صاحبخانه  ــی، نه اعلامیه ای؛ هیچ نش نه عکس
ــه از دم در  ــدای رنگ پریده ای ک ــت. تنها ص بر در نیس
ــان می دهد مراسم سر ساعت  ــد، نش به گوش می رس
شروع شده: «... سفرت خوش ای دوست، هجرتت باد 
ــد،  ــق میراث تو ش گوارای وجود، گرچه رفتی اما، عش
ــن گنبد دوار بماند...». تنها جایی که  یادگاری که در ای
ــود، حیاط  ــزت االله در آن دیده می ش ــس هاله و ع عک
ــی از دورانی نه چندان دور در قابی  ــت. عکس خانه اس
ــده،  ــانده ش ــزی روی میزی کوچک که با ترمه پوش فل
ــان نگاه می کند و  ــا لبخندی عمیق، خیره به میهمان ب
ــن در مقابل قاب عکس. مراسم چند  چند شمع روش
ــت که شروع شده با تلاوت آیاتی از قرآن  دقیقه ای اس
کریم. چهارمین مراسم برای درگذشت کسی از نسلی 
ــد. نسل  ــر نباش ــاید تکرار آن میس ــلی که ش دیگر، نس
ــل  ــل مردان باتحمل و صبور، نس ــت ها، نس ایران دوس
ــمه شک و وضوگرفته از  آدم های آب خورده از سرچش
برکه یقین، نسل باورکنندگان عدالت و خیر. نسلی که 
خیلی از آنها امروز پیر شده اند؛ پیرمردان و پیرزنانی پر 
از اسرار تاریخ. مراسم با دو سخنران: فاطمه راکعی و 

فرشاد مؤمنی تا ساعت ۹ شب ادامه دارد. 

هاله؛ شبیه نسل خود بود
ــلمان  مس ــان  «زن ــرکل  دبی ــی،  راکع ــه  فاطم
ــالگرد هاله  ــم س ــخنران مراس ــش»، اولین س نواندی
سحابی است. «هاله هنر زندگی کردن را می دانست. 
ــن و متعهد. با  ــته، مؤم ــی عالم، آگاه، ازخودگذش زن
ــق  ــاوری عظیم به معنویت، اخلاق، عش ــاد و ب اعتق
ــی صادق که  ــرای مردم، زن ــوری زاید الوصف ب و ش
دربرابر کج فهمی ها با تمام وجود می ایستاد». او دو 
ــر  ــه را از هم متمایز می کند: «هاله دختر، همس هال
ــه اولین بار  ــی» ک ــال اجتماع ــه فع ــادر» و «هال و م
ــلامی او را از نزدیک  ــورای اس ــم ش در مجلس شش
می بیند. از قول همسر هاله، دکتر تقی شامخی او را 
ــخصیتی جامع الاطراف» می نامد که در روزهای  «ش
سخت و آرام زندگی، رفتارش خصلتی انبیائی دارد. 
ــی  ــنه خدمت به جامعه بود و در عمل سیاس او تش
ــاره می کند: «هاله  آزادی خواه و منصف. راکعی اش
ــی، معنوی و اخلاقی، علمی  از بطن یک زندگی دین
ــته که آگاه به مسائل جامعه خود  و تعقلی، برخاس
ــد رهنمود  ــت که می توان ــه بین المللی اس و جامع
ــه خدمت کنند؛  ــا به جامع ــند ت ــان امروز باش راه زن
ــه می دهد  ــپس ادام ــتگی ناپذیر». س ــی خس خدمت
ــخن  ــا آمده ام تا درباره هاله یاد بگیرم تا س من اینج
بگویم. او از زبان سوسن شریعتی دوست دیگر هاله 
ــود؛ امیدوار  ــل خود ب ــبیه نس بیان می کند «هاله ش
ــادر به وفاداری و  ــت، ق به تغییر، معترض، ایده آلیس
ــن من به نفع ما. بنابر همین خصوصیات  نادیده گرفت
ــی از  ــای اجتماعی و سیاس ــه تجربه ه ــه در هم هال
ــت:  ــرکت داش جوانی، از دهه ۵۰ تا زمان حیاتش ش
ــگاه در روزهای  ــجوی معترض اخراجی دانش دانش
ــلطنت پهلوی، فعال دانشجویی در پاریس  پایانی س
ــه جنگ و  ــــت جبه ــلاب، فعال در پش ــش از انق پی
منتقد... با این همه در هیچ یک از دوره های پرتلاطم 
ــبیه خودماندن برنداشـت؛ از  ــت از ش زندگی اش دس
ــش». راکعی، هاله را  ــالیِ عمر کوتاه آغاز تا میان س
ــان می داند.  ــی معتقد به اخلاق و خدمت به انس زن
ــعر «آیینه بانو» به پایان  او صحبت های خود را با ش

می برد: 
ــلام آیینه بانو/ آیینه آیینه ها،  با صد سلام و صد س

آیینه بانو
ــمه / بی کینه،  ــاف و زلال و صیقلی مانند چش  ص

بی رنگ و ریا، آیینه بانو... . 

آسیه: شبی خوابش را دیدم
ــروزه صابر از هاله به عنوان «یار  مجری برنامه، فی
ــعر او را که در  مهربان و مادر صلح» یاد می کند و ش
ــود، می خواند و بعد  ــروده ب ــال ۱۳۸۰ برای پدر س س
ــرای خواندن  ــوت می کند ب ــر هاله را دع ــیه، دخت آس
ــال از رفتن تو  ــته خود برای مادرش. «چهار س دلنوش
ــال اتفاقات زیادی در زندگی  می گذرد. دراین چهار س
ــود و هم تلخ؛ اتفاقاتی  ــیرین ب من رخ داده که هم ش
که در هر کدام می گفتم «جای هاله خالی». اتفاقاتی 
ــی  که اگر هاله بود ممکن بود پیش نیاید یا با احساس
متفاوت روی دهد. می گویند: خدا  گر ز حکمت ببندد 
ــری. رفتن هاله برای  ــاید در دیگ دری / ز رحمت گش
ــرای من. ولی  ــود مخصوصا ب ــه ناراحت کننده ب هم
ــم که اگر  ــب کن ــد تجربیاتی را کس ــن او باعث ش رفت
ــن مدت فهمیدم  ــاید اتفاق نمی افتاد. در ای ــود ش او ب
ــتگی  ای که او  ــته بودم. وابس که چقدر به هاله وابس
ــش از آن کم کند تا به من  ــعی می کرد قبل از رفتن س
ــود... . بعد از رفتن هاله ترس هایی  ضربه ای وارد نش
ــردن  ــرس از یادب ــه دارد: ت ــوز ادام ــه هن ــتم ک داش
ــردن صدای نازنینش و  ــش، ترس فراموش ک خاطرات
ــش. نگرانم که او را  ــرس فراموش کردن نگاه عمیق ت
ــناختمش. باز هم ترس بزرگ تری که روزی  خوب نش
ــوم آلبوم خاطراتم را ورق بزنم تا چیزهایی  مجبور ش
ــاد آورم. نگرانم از اینکه  ــوش کرده ام به ی را که فرام
ــت دارم  ــدا و نگاهش در ذهنم نقش نبندد. دوس ص
ــاس دلتنگی کردم به راحتی صدا و  که هر وقت احس
ــبی خوابش  حرف هایش در ذهنم طنین پیدا کند. ش
ــیدم هاله!  ــته بود. پرس ــدم که در کنار آبی نشس را دی
تکلیفم را روشن کن. می خواهی بری یا بمانی. جواب 
ــت دارم بمانم. بعد از  ــا انگار دوس ــم ام داد: نمی دان
ــر می کردم که دیگر  ــم نیامد. فک این خواب دیگر پیش
ــه اتفاق های خوب،  ــد از این هم ــه... اما حالا بع رفت
ــت؛ در کنار من، در میان  ــم. او همین جاس او را می  بین
ــگاه می کند و من این نگاه را کاملا  جمعیت. به من ن
ــه از خود  ــا تمام این اتفاقات همیش ــس می کنم. ب ح
ــتم.  ــکرگزار نیس ــم که چرا خدا را ش خجالت می کش
ــت برای سپاس از خدا... خدا  حال فرصت خوبی  اس
را شکر می کنم به خاطر نعمت های فراوانی که فقط 
ــه ای از آن را شناخته ام. مطمئن هستم که هاله  گوش
ــیه که به  ــته...». نامه آس ــچ گاه من را تنها نگذاش هی
پایان می رسد در میان کف زدن های میهمانان، قدبلند 

و موهای سفید تقی شامخی دیده می شود با نگاهی 
ــی که انگار او هم مثل  ــه به مهر پدری و نگران آمیخت

دخترش سخت نگران است. 
سحابی و دغدغه توسعه

ــتاد اقتصاد  ــاد مؤمنی، اس ــخنران بعدی، فرش س
دانشگاه علامه طباطبایی بود. اما قبل از صحبت های 
ــعه و اقتصاد ایران»، صابر یادی  مؤمنی درباره «توس
می کند از همه کسانی که در جمع حاضر نیستند ولی 
ــان در خاطر کسی  ــان هست یا آنهایی که نامش نامش
ــت و در خاطره هاست. بعد مؤمنی صحبت های  نیس
خود را شروع می کند. او در روزهای اول فوت مهندس 
ــا عنوان«دغدغه دار  ــد ب ــه ای می نویس ــحابی مقال س
ــعه ملی». مؤمنی، توسعه ایران را دغدغه  بزرگ توس
ــرایط  ــحابی می داند که امروز هم به دلیل ش بزرگ س
ــت.  ــن دغدغه را مهم دانس ــران باید ای ــادی ای اقتص
ــاد ایران در وضعیت  ــاد مؤمنی می گوید: «اقتص فرش
ــد به بنیادها  ــت و در وضعیت خطیر بای ــری اس خطی
ــت برای ایران اهمیت دارد، چون  برگشت. این بازگش
ــتا با  ــی و منافع غیرهم راس ــش ناکاف ــزه ای از دان آمی
ــعه ملی در یکی از دوره های مهم اقتصاد  منافع توس
ایران، کسالت بارترین دوره را رقم زده است. گزارش ها 
و آمار رسمی نشان می دهد که از سال ۱۳۸۴ تا امروز 
ــل صادرات نفت، گاز و فراورده غیرنفتی چیزی  از مح
ــده  ــر هزار میلیارد دلار در این اقتصاد تزریق ش بالغ ب
ــداد جمعیت  ــت که تع ــر عملیاتی آن این اس ــا اث ام
ــت. براساس  ــاغل در ایران بلاتغییر باقی مانده اس ش
ــمی، ایران ۶۰ رتبه به لحاظ فساد در  گزارش های رس
ــقوط  ــت س ــاد و ۴۷ رتبه در کیفیت محیط زیس اقتص
ــر افزایش یافته  ــرده و جمعیت فقیر ایران ۴٫۵ براب ک
ــی دولت  ــت در ماه های پایان ــاخص فلاک ــت و ش اس
قبلی دو برابر این شاخص در ابتدای شروع به کارش 
ــزرگ تاریخ  ــی از حادثه های ب ــن یک ــت... ای بوده اس
ــه روش علمی  ــاز داریم ب ــت. ما نی ــاد ایران اس اقتص
درباره توسعه ملی صحبت کنیم تا این حوادث تکرار 
ــاره می کند  ــاختار رانتی به نقش افراد اش ــود. س نش
درحالی که باید علاوه بر افراد به بنیان های ساختاری 
ــه کرد که اجازه چنین رفتاری را می دهد. اقتصاد  توج
ــت که به صورت  رانتی با پارادوکس بزرگی روبه روس
ــص منابع را  ــد تصمیم گیری و تخصی ــام وار فراین نظ
ــاد با بحران  ــری می برد. این اقتص ــمت کوته نگ به س
ــت». بعد مؤمنی به عملکرد  تقاضای مؤثر روبه روس
ــما نگفتید  اقتصادی دولت یازدهم انتقاد می کند: «ش
ــرد دولت قبلی را ادامه بدهید  که می خواهید عملک
ــیب ملایم. جمع آوری آرا از طریق انتقادهای  اما با ش
ــی و عمل کردن به  ــت قبل ــه عملکرد دول ــکال ب رادی
ــت». مؤمنی به حاضران  ــیوه نقض عهد اس  همان ش
ــد: «عزت در مواجهه با توسعه  به «نگاه به  یادآور ش
ــت. البته این نگاه، به  منزله نگاهی  درون» تأکید داش
ــته اند  ــورهایی توانس ــا فقط کش ــت ام توطئه ای نیس
ــتفاده کنند که تمرین  ــت اس ــرمایه خارجی درس از س
ــانی و مادی خود  ــتی در استفاده از سرمایه انس درس

داشته اند».
ــتند  ــت. میهمان ها می ایس وقت دعا و نیایش اس
ــی کوتاه از  ــد کلیپ ــوره توحید و بع ــت س ــرای قرائ ب
ــتگی  ــحابی. خس زندگی مهندس عزت االله و هاله س
ــخت  ــت نمی دهد. او س ــال صحب ــه مج صاحبخان
ــد. میهمانان به  ــرا می رس ــت و تاریکی ف ــته اس خس
ــه درون کوچه  ــوند و ب ــرازیر می ش ــمت کوچه س س
ــوان خانه در حیاط  ــاه می برند. صاحبخانه روی ای پن
نشسته و با میهمانان خداحافظی می کند. شمع های 
ــته است؛ در خانه  ــک آخر نشس مقابل عکس، به اش

شماره ۱۰. 

آیین چهارمین سالگرد درگذشت عزت االله و هاله سحابی برگزار شد

روزی که سحابی ها رفتند

ــی برای هاله و بسیاری دیگر از زنان  ــلام سیاس الهیات انتقادی و اس
ــاب موقعیت میانی،  ــکان را فراهم کرد که با انتخ ــل انقلاب این ام نس
ــوی ایفا کنند  ــنتی و زن  مدرن را به نح ــش میانجی فعال بین زن  س نق
ــتی که ذهن و ادراکات  ــی پوزیتویس که هم از مفروضات معرفت شناس
ــی علمی و  ــد و هم از معرفت شناس ــناخت می دان ــی را مبنای ش ذهن
عقلانی که تجارب زیسته شده و قابل مشاهده را منبع شناخت معرفی 

می کند، توأمان بهره برداری کنند.
ــک تعریفش  ــت. ی ــترده ای داش ــت برای هاله تعاریف گس  عقلانی
ــنتی  ــق مقاومت در برابر هویت س ــود از طری ــانی خ حفظ هویت انس
مورد تأکید رسوم و عادات فرهنگی و هم زمان مقاومت در برابر هویت 
ــاختگی زن مدرن مورد تأیید دولت وقت بود. معنای دیگرش یافتن  س
ــاختن  ــدرت به منزله توانایی س ــتیابی به ق ــر زندگی و دس ــای بهت راه ه
ــکار عمدی و  ــض، نادیده گرفتن ها، ان ــلطه، تبعی ــه ای فارغ از س جامع

ــدد مفهوم معرفتی  ــدن زن ها بود. هاله به م ــت نگاه داشته ش فرودس
ــت  ــرده بود، هیچ گاه به سرنوش ــه از قدرت پیدا ک ــناخت نوینی ک و ش
ــتن و گذشتن  ــت. او با نخواس ــده اعتقاد نداش و تقدیر ازپیش تعیین ش
ــه به او این  ــگرفی ک ــن کرده بود؛ قدرت ش ــود را رویین ت ــات، خ از مادی
ــلیم کمبودها و محرومیت های موجود  امکان را می داد که هیچ گاه تس
ــی مبتنی بر گفتمان  ــلمان در فرایند زندگ ــود. هاله، زنِ انقلابیِ مس نش
ــود که زنان  ــیده ب ــش و انقلابی، به این حقیقت رس ــات آزادی بخ الهی
ــند و گفتمان مرد انقلابی  ــد همچون مردان به قدرت بیندیش نمی توانن
ــه برابری زن  ــن منظر، هاله اعتقادی ب ــد کنند. از ای ــلمان را بازتولی مس
ــخصیت و هویت زنانه را  ــاخت ش ــئولیت س ــت، بلکه مس و مرد نداش
متوجه خود زنان می دانست هیچ گاه خود و دیگر زنان را صرفا قربانی 
ــی یا ستم طبقاتی  ــی از ستم جنس مظلوم موقعیت های تحمیلی ناش
ــد. او که همواره حضور پرقدرتی چون  ــای بیولوژیک نمی دی و تفاوت ه

ــت، بنا بر  ــی خانوادگی و اجتماعی پیرامونش داش ــوا در زندگ آب و ه
ــب  ــک از دو جنس زن و مرد را برحس ــرآن، قدرت هری ــتش از ق برداش
اکتساب اراده گرایانه آنها از منابع مادی و معنوی ارزیابی می کرد. هاله 
ــدان بلند عمر خویش با حضور در عرصه های گوناگون  در دوران نه چن
جامعه، تجاربی  قیمتی  اندوخت که شناخت خاص و ویژه ای از جهان 
ــانی برایش فراهم کرده بود. هاله، عاشق جهان و طبیعت  و روابط انس
بود. روح شاعرانه و لطیفی داشت که برای بیان عاشقانه اجزا و روابط 
خود با جهان از آن کمک می گرفت. این روح چنان به ایمان مذهبی و 
ــلاق آمیخته بود که جدایی از آن ممکن نمی نمود، ایمانی از جنس  اخ
ــگویی های مبتنی بر  ــر واقعیات قابل پیش بینی نه پیش ــل و مبتنی ب عق
ــدا. چنین عقل و  ــردی و جمعی خود به خ ــئولیت های ف واگذاری مس
ــخت ترین  ــان قدرتی به او داده بود که س ــت، چن ــی که هاله داش ایمان

تغییرات در کنار او ساده و آسان جلوه می کرد. 

ادامه از صفحه اول

قدرت براى زنان با «گفتمان عشق»

 ناصر تكميل همايون
 استاد جامعه شناسى تاريخى ايران

 رويا راضى

  سـتون آینه و آینه دیروز، اسـتثنائاً امروز چاپ
نمی شود.

توضيح


